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والت: مدافعان »رهبری جهانی« 
ایالات متحده گاهی اذعان می کنند که 
واشنگتن بیش از حد خود را گسترش داده، 
سیاست های احمقانه ای را دنبال کرده، در 
دستیابی به اهداف سیاست خارجی اعلام 
شده خود ناکام بوده و اصول سیاسی اعلام 
شده خود را زیر پا گذاشته است

اگر عناصر مختلف را کنار هم بگذارید 
می توانید ببینید که چرا دست کشیدن از 
کارهای احمقانه برای ایالات متحده بسیار 
سخت است

هنگامی که یک کشور و رهبران آن واقعاً 
باور داشته باشند که آرمان های آنها تنها 
فرمول مناسب برای سازماندهی و اداره 
جامعه را ارائه می دهد، سعی می کنند 
 دیگران را متقاعد یا وادار به
 پذیرش آن کنند

چرا برای ایالات متحده اینقدر سخت 
است که با خویشتنداری عمل کند؟ اولین 
مشکل، خود لیبرالیسم است

استفان والت دانشمند برجسته علوم سیاسی در یادداشتی در فارن پالیسی 
به بررسی دلایل ناکامی سیاست خارجی ایالات متحده پرداخته است

امریکا در باتلاق لیبرالیسم

گروه سیاست/ حدود دو دهه است که 
استراتژیست های ایالات متحده اعتقاد 
دارنــد که امریــکا در سیاســت خارجی 
خــود نــاکام مانــده و هر چــه تعهدات 
امریکا عمیق تر می شــود، شکســت ها 
بیشتر صورت می گیرد. ایالات متحده 
حــوزه  در  زیــادی  تعهــدات  اکنــون 
مناطــق  در  خــود  خارجــی  سیاســت 
مختلف دارد که باعث شده است این 
کشــور وارد چالش ها و بحران های حل 
نشــده شــود. در همین زمینه اســتفان 
والــت نظریه پــرداز رئالیســم تدافعی 
و ادامــه دهنــده نظریــات کنــت والتــز 
نظریه پــرداز نئورآلیســم در مقالــه ای 
در مجله فارن پالســی به بیان نظرات 
خود در مورد سیاســت خارجــی ناکام 
امریــکا می پــردازد. وی در ایــن مقالــه 

می نویسد:
مدافعان »رهبری جهانی« ایالات 
کــه  می کننــد  اذعــان  گاهــی  متحــده 
واشنگتن بیش از حد خود را گسترش 
را  احمقانــه ای  سیاســت های  داده، 
دنبــال کرده، در دســتیابی بــه اهداف 
سیاســت خارجــی اعــام شــده خــود 
نــاکام بــوده و اصــول سیاســی اعــام 
شــده خــود را زیــر پــا گذاشــته اســت. 
بــا ایــن حــال، آنهــا چنیــن اقداماتــی 
و  می داننــد  تأســف بار  انحرافــات  را 
معتقدنــد کــه ایــالات متحــده از ایــن 
اشــتباهات درس خواهــد گرفت و در 
آینــده عاقانه تــر عمــل خواهــد کرد. 
برای مثال، ده سال پیش، دانشمندان 
علوم سیاســی، استیون بروکس، جان 
آکنبری و ویلیام ولفورث، جنگ عراق 
را یک اشــتباه می دانســتند اما امریکا 
اصرار داشــت کــه سیاســت ترجیحی 
آنها برای »درگیری عمیق« همچنان 
گزینه مناســب بــرای اســتراتژی کان 
ایــالات متحــده اســت. از نظــر آنهــا، 
تنهــا کاری کــه ایــالات متحــده بــرای 
حفظ نظــم جهانــی خوش خیم باید 
انجام می داد، حفظ تعهدات موجود 
و عــدم حملــه مجدد بــه عــراق بود. 
همــان طــور که بــاراک اوبامــا، رئیس 
جمهور ســابق ایالات متحده دوســت 
داشــت بگویــد، ما فقط بایــد از انجام 

کارهای احمقانه دست برداریم.

مقالــه ای  در  پکــر  جــورج  اخیــراً 
همیــن خط جــاری سیاســت خارجی 
امریکا را تجویز کرده است. جورج پکر 
در مقالــه ای بــا عنــوان »نظریه جدید 
قــدرت امریــکا« می گویــد کــه امریــکا 
همچنان باید از ابزارهای قدرت خود 
اســتفاده کند و تعهدات خود را ادامه 
دهــد. پکر مقاله خود را با مقایســه ای 
آشــکارا نادرســت آغاز می کنــد و ادعا 
می کند که امریکایی ها »در جنگ های 
خارجی زیاده روی می کنند و سپس ما 
در تعدیل نیروهــا زیاده روی می کنیم 
و هرگــز در این میان مکث نمی کنیم، 
با وجــود این ما به تعادل می رســیم. 
ایــن تعــادل باعــث شــده اســت کــه 

امریکا خسارت های زیادی ببیند.«
والــت در نقــد مقالــه جــورج پکــر 
می گویــد: امریــکا هنــوز بیــش از 700 
تأسیســات)پایگاه( نظامی در سراســر 
جهان دارد. ناوهــای هواپیمابر جنگی 
در بیشــتر اقیانوس های جهان و اتحاد 
رســمی بــا ده هــا کشــور دارد و در حال 
حاضــر مشــغول جنــگ نیابتــی علیه 
روســیه، جنــگ اقتصــادی علیه چین، 
عملیــات ضــد تروریســتی در آفریقــا، 
همراه با تاشی بی پایان برای تضعیف 
و ســرنگونی دولت هــا در ایــران، کوبــا، 
کره شــمالی و غیره است، والت نتیجه 
مــی گیرد کــه امریکا نمی توانــد به این 

سیاست ها ادامه دهد.
می کنــد:  خاطرنشــان  والــت 
متأسفانه، پکر و سایر مدافعان برتری 
ایــالات متحــده، انزواگرایــی و محدود 
کردن بلندپروازی در سیاست خارجی 
را بــرای یــک کشــور لیبــرال قدرتمنــد 
مانند ایالات متحده سخت می دانند. 
مــن ارزش های لیبرال ایــالات متحده 
را بــه انــدازه دیگران دوســت دارم، اما 
ترکیــب ارزش هــای لیبــرال و قــدرت 
گســترده، تاش ایــالات متحــده برای 
انجــام کارهــای بیــش از حــد و نــه کم 
کاری را تقریباً اجتناب ناپذیر می سازد. 
اگــر پکــر طرفــدار تعادل خوب باشــد، 
بایــد بیشــتر در مــورد هدایــت انگیــزه 
مداخلــه گرانه و کمتر در مورد کســانی 
کــه ســعی در مهــار آن دارنــد نگــران 

باشد.

چــرا بــرای ایــالات متحــده اینقدر 
خویشــتنداری  بــا  کــه  اســت  ســخت 
خــود  مشــکل،  اولیــن  کنــد؟  عمــل 
لیبرالیســم اســت. لیبرالیســم بــا این 
ادعــا آغاز می شــود که همه انســان ها 
دارای حقوق طبیعی خاصی هســتند 
)مانند زندگی، آزادی و جســت و جوی 
خوشــبختی(. بــرای لیبرال ها، چالش 
نهادهــای  ایجــاد  سیاســی  اصلــی 
سیاســی بــه انــدازه کافــی قوی اســت 
کــه از مــا در برابــر یکدیگــر محافظت 
کنند، اما نه آنقدر قوی یا کنترل نشده 
کــه مــا را از ایــن حقوق محــروم کنند. 
دولت هــای لیبــرال، هر چنــد ناقص، 
ایــن عمل متعادل کننده را با تقســیم 
می دهنــد.  انجــام  سیاســی  قــدرت 
دانســتن  مســئول  ماننــد  چیزهایــی 
رهبــران از طریــق انتخابــات، تثبیــت 
حاکمیــت قانــون، حمایــت از آزادی 
اندیشــه، بیــان و اجتمــاع و تأکیــد بــر 
هنجارهای مــدارا، ارزش های لیبرالی 
محســوب می شــوند. بنابرایــن، برای 
لیبرال هــای واقعــی، تنهــا دولت های 
ایــن  کــه  هســتند  آنهایــی  مشــروع 
ویژگی هــا را دارند و از آنها برای حفظ 
حقوق طبیعی هر شــهروند اســتفاده 

می کنند.
امــا توجــه داشــته باشــید از آنجــا 
آغــاز  ادعــا  ایــن  بــا  اصــول  ایــن  کــه 
دارای  انســان ها  همــه  کــه  می شــوند 
لیبرالیســم  حقــوق یکســان هســتند، 
نمی توانــد بــه یــک دولــت یــا حتــی 
محــدود  بشــریت  از  زیرمجموعــه ای 
شود و با مقدمات خود سازگار بماند. 
هیچ لیبــرال واقعــی نمی تواند اعام 
دانمارکی هــا،  امریکایی هــا،  کــه  کنــد 
کــره  یــا  اســپانیایی ها  اســترالیایی ها، 
جنوبی هــا از این حقــوق برخوردارند، 
افــرادی کــه اتفاقــاً در بــاروس،  امــا 
عربســتان  چیــن،  ایــران،  روســیه، 
ســعودی، کرانــه باختــری و هــر جای 
دیگری زندگــی می کنند از این حقوق 
برخــوردار نیســتند. بــه همیــن دلیل، 
دولت هــای لیبرال به شــدت به آنچه 
جان میرشایمر   می گوید تمایل دارند 
و آن هــم تمایــل بــه گســترش اصول 
لیبــرال تــا آنجا کــه قدرت آنهــا اجازه 

می دهــد. هنگامــی کــه یــک کشــور و 
رهبران آن واقعاً باور داشته باشند که 
آرمان هــای آنها تنها فرمول مناســب 
بــرای ســازماندهی و اداره جامعــه را 
ارائه می دهد، ســعی می کنند دیگران 
را متقاعد یا وادار به پذیرش آن کنند. 
حداقل، انجام این کار تضمین کننده 
اصطکاک با کســانی اســت که دیدگاه 

متفاوتی دارند.
ثانیــاً، ایــالات متحــده بــه ســختی 
می تواند بــا خویشــتنداری عمل کند، 
زیــرا از قدرت قابــل توجهی برخوردار 
اســت. همان طــور کــه ســناتور ســابق 
بی راســل،  ریچــارد  متحــده  ایــالات 
رئیس کمیته نیروهای مســلح سنا آن 
را بیــان کــرد. در دهــه 1960 وی بیــان 
کــرد، اگــر رفتن به هــر جایــی و انجام 
هر کاری برای ما آسان باشد، همیشه 
خواهیــم رفــت. زمانــی کــه مشــکلی 
تقریبــاً در هــر نقطــه ای از جهــان رخ 
می دهــد، همیشــه کاری وجــود دارد 
کــه ایالات متحــده می توانــد برای آن 
ضعیف تــر  کشــورهای  کنــد.  تــاش 
عــرض جغرافیایــی یکســانی ندارند. 
یکســانی  وسوســه های  بــا  بنابرایــن 
یــک  نیوزیلنــد  نمی شــوند.  مواجــه 
لیبــرال دموکراســی ســالم با بســیاری 
برانگیــز  تحســین  ویژگی هــای  از 
اســت، امــا هیــچ کــس انتظــار نــدارد 
کــه نیوزیلندی هــا در مقابلــه با حمله 
روســیه به اوکرایــن، برنامه هســته ای 
ایران، یــا تهاجم چین به دریای چین 

جنوبی جهان را رهبری کنند.
سوم، از آنجا که ایالات متحده برای 
بیش از 70 ســال قله هــای فرماندهی 
کــرده  اشــغال  را  جهانــی  قــدرت 
اســت، اکنــون نیروهای بوروکراســی و 
شــرکتی قدرتمنــدی وجــود دارنــد که 
منافــع ویژه ای در حفــظ نقش بزرگ 
جهانــی خــود دارنــد. همان طــور کــه 
آیزنهاور رئیس جمهور ســابق ایالات 
خداحافظــی  ســخنرانی  در  متحــده 
خود در ســال 1961 هشدار داد، ظهور 
نظامی-صنعتــی«  »مجتمــع  یــک 
قدرتمند در طــول جنگ جهانی دوم 
و اوایــل جنــگ ســرد، تحولــی عمیق 
بود که برای همیشه سیاست خارجی 

در اعتراض ها به افزایش بهای سوخت، یک افسر ارشد پلیس اردن کشته شد

خط و نشان عبدالله دوم برای معترضان
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منابع رســانه ای اردن درحالی به دنبال کشــته یا مجروح شدن تعدادی از 
نیروهــای امنیتی این کشــور در جریان درگیــری در تظاهــرات علیه گرانی 
ســوخت، از بازگشــت آرامش شــکننده به این پادشــاهی خبــر دادند که 

6معترضان خواستار تشدید اعتراضات شده اند. 

در گفت وگوی تفصیلی »ایران« با دو فعال سیاسی مطرح شد

سفرهای استانی؛ گام اول مردم گرایی
باور به مردم و مردمی اداره کردن دولت، به عنوان مهم ترین سرلوحه در 
دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ مسأله ای که نه تنها در شعار و 
حرف بلکه به صورت عملی و عینی در کارنامه یکســاله آیت الله رئیسی و 

همکاران او مشهود است. 

ایالات متحده را بیشــتر منحرف کرد. 
جهــت نظامــی و مداخله جویانه این 
تأثیر بویژه در سراســر اندیشــکده های 
سیاســت خارجــی مشــهود اســت، که 
اکثریت قریب به اتفاق آنها به ارتقای 
تعامل ایالات متحــده و دفاع از نظم 
جهانــی بــا محوریــت ایــالات متحده 

اختصاص دارند.
شــرکای  متحــده  ایــالات  اکنــون 
وارد  را  مــا  و  دارد  زیــادی  اروپایــی 
نزاع هــای خــود کرده اند. ایــن نزاع ها 
باعــث شــده اســت کــه مــا از موازنــه 
فراساحلی )کم شدن تعهدات امریکا 
در قبال نظم جهانی( فاصله بگیریم 
و به سمت تعامل عمیق پیش برویم 
بســیاری از مشــتریان ما می گویند هر 
چــه ایــالات متحــده عمیق تــر درگیــر 

شود، باید عمیق تر درگیر بماند.
طــور  ایــن  نهایــت  در  والــت 

اگــر  جمع بنــدی می کنــد و می گویــد: 
عناصــر مختلــف را کنــار هــم بگذارید 
می توانید ببینید که چرا دست کشیدن 
از کارهای احمقانه برای ایالات متحده 
بسیار سخت است. ایدئولوژی، قدرت، 
ســایر  تمایــل  و  بوروکراســی  حرکــت 
دولت ها برای استفاده از قدرت ایالات 
متحــده بــرای اهــداف خــود، بــا هــم 
ترکیب می شــوند تا زمینه ای قدرتمند 
برای انجام کاری و ناتوانی همزمان در 
تعییــن اولویت های روشــن و پایبندی 
بــه آنها در هنــگام بروز وسوســه ایجاد 
کنند. برای دســتیابی به تعادل خوبی 
کــه بــه نظــر می رســد پکــر و دیگــران 
می خواهند، به جای تاش برای دفاع 
یــا تقویــت آن، باید اقدامات بیشــتری 
بــرای مقابله بــا ایــن اســتعداد انجام 
شــود و امریــکا بایــد از تعامــل عمیــق 

دست بکشد.


